
خانــم مهري ماهوتي از شــاعران بســيار خوب 
و مهربان كــودك و نوجوان اســت. او مي گويد 
بيشترشعرهايش را در روزهاي باراني سروده 

است. متن زير گفت و گويي است با او:
 كجا به دنيا آمديد و بزرگ شديد؟

 در شهربهار نارنج و ياس- بابل- به دنيا آمدم و تا پايان 
دوره ي ديپلم آن جا بودم.

 در كودكي چه كسي براي شما قصّه مي گفت؟
 قصّه گوي اصلي من پدرم بود.

ــعر   آيا تا به حال برايتان پيش آمده كه مشــغول ش
گفتن باشيد و غذايتان بسوزد؟

ــتم كسي بفهمد و يك غذاي ديگر   بله؛ ولي نگذاش
پختم .

 اوّلين كتاب قصّه اي كه براي كودكان نوشتيد چه 
نام داشت؟

 اسمش به «سوي خورشيد» بود. قصّه ي پرنده اي كه 
ــيد را پيدا كند و جنگل را از سرما  مي خواست خورش

نجات بدهد.
 چه شد كه براي بچّه ها نوشتيد؟

 فكر مي كنم بچّه هايم باعث شدند، چون اوّلين كساني 
بودند كه نوشته هايم را برايشان مي خواندم. 

ــته ايد؟ كدام يك را بيشتر   تا حالا چند كتاب نوش
دوست داريد؟ 

ــت  ــت كتاب. همه ي آن ها را هم دوس  حدود دويس
دارم. چون هر كدام بخشي از احساس، فكر و زندگي 

من هستند.
 چه طوري شعر مي گوييد؟

ــرد باراني، پسرم از سرويس مدرسه جا   يك روز س
ماند. من مجبور شدم چند بارسوار و پياده شوم و ماشين 
ــه برسانم. در راه بازگشت  عوض كنم تا او را به مدرس
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كاملاً خيس و خسته بودم. از شدّت خستگي همان جا 
نشستم و شعر «مادر» را سرودم. يك شاعر به راحتي از 

كنار هر چيزي نمي گذرد. 

اي آسمانِ سينه ي من                
محتاجِ مهتابِ نگاهت

روشن شده قلبم هميشه              
با چشم هاي مثل ماهَت

صدها ستاره مي نشيند               
شب ها به روي دامن تو

شب بوي زيبا عطر خود را          
مي گيرد از پيراهن تو

اي كاش لبخند تو مادر                
هرروز سبز و تازه باشد

مثل نوازش هاي دستت             
شيرين و بي اندازه باشد

اين ابرهاي غصّه  اي كاش             
فكر سفر بودند مادر

تا ماه چشمت خانه اي داشت        
در آسماني با صفاتر

ــرد چه كار  ــراد بگي ــما اي ــر كســي از كار ش  اگ
مي كنيد؟

ــد،  ــم و اگر بجا باش ــاره اش فكر مي كن ــاً درب  حتم
مي پذيرم.

 كلاس دوم و ســوم كه بوديد چه سرگرمي هايي 
داشتيد و چه بازي هايي مي كرديد؟

ــته جمعي.  ــرگرمي ما كتاب بود و بازي هاي دس  س
ــك،  ــت! طناب بازي، ليِ ليِ، سُك سُ خيلي كيف داش
هفت سنگ، يه قُل، دوقُل. من براي بازي هاي روزانه ام 

برنامه  مي نوشتم.
 يك خاطره از كودكي هايتان تعريف كنيد.

 يك روز باراني، خانم معلّمم مريض بود و به مدرسه 
نيامده بود. كلاس ما هم تعطيل شد. من چند تا شيريني 
خريدم و به خانه ي خانم معلّمم رفتم. خانه  ي او را بلد 
بودم.  سرتا پا خيس شده بودم و كفش هايم گِلي شده 
ــك كرد و  ــت و صورتم را خش بود. معلّم مهربانم دس
ــادگي كودكانه، همه ي  برايم چاي آورد. من با همان س

شيريني ها را با چايي خوردم.
ــاعر و  ــما  ش  بچّه هايي كه دوســت دارند مثل ش

نويسنده بشوند چه كار بايد بكنند؟
 با حوصله و علاقه مطالعه كنند. هميشه و همه جا. به 
يكي، دو تا و ده تا كتاب قانع نباشند. كتاب هاي خوب را 
با دقتّّ بخوانند و ببيند چرا آن كتاب ها برايشان قشنگ 
ــت. نوشتن را تمرين كنند و از نشان دادن  و خوب اس

نوشته هاي خود به ديگران نترسند و خجالت نكشند.


